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شرق: پسری جوان که همراه دوستش به خانه مادربزرگ 
او دســتبرد زده توســط مأموران پلیس آگاهی دستگیر 
شــده است و در بازداشت به ســر می برد. این متهم در 

گفت وگویی با خبرنگار ما، ماجرا را توضیح داده است. 

قبل از هر چیز خودت را معرفی کن. �
علی هســتم، بچه شــاه عبدالعظیم و ۲۴ سال دارم، 

سابقه هم ندارم. 
چرا در بازداشت اداره آگاهی هستی؟  �

به خاطر سرقت.
 چطور تصمیم گرفتی سرقت انجام بدهی؟  �

یکی از دوســتانم به من گفت بیا برویم سرقت ولی 
من از جزئیات ماجرا خبر نداشتم و نمی دانستم جایی که 
قرار اســت از آنجا دزدی کنیم خانه مادربزرگش است. 
فقط به من گفت خانه  ای هســت که پول دارد و من هم 

با او رفتم. 
 این دوستت را از کجا می شناختی؟  �

پنج، شــش ماه پیش از طریق یکی از دوستانم با او 
آشنا شدم. 

 شغلت چیست؟  �
انباردار بودم.

 چرا وقتــی به خانه مادربزرگ دوســتت رفتی،  �
پیرزن را کتک زدی؟ 

من او را کتک نــزدم. من فقط دهانش را گرفتم، من 
اصلا نمی دانستم ماجرا چیست وگرنه نمی رفتم. 

 یعنی اگر مادربزرگ دوســتت نبــود و مالباخته  �
پیرزن نبود، می رفتی؟ آیــا اگر غیر از این بود، دزدی 

اشکالی نداشت؟ 
مــن کار بدی کردم، خودم قبــول دارم. من ناراحتی 
اعصاب دارم و تصمیم گیری برایم ســخت است. مدرک 
هم دارم. الان شش ماه است دارویم را مصرف نمی کنم. 

 چه دارویی مصرف می کنی، تشــخیص پزشک  �
چه بود؟ چرا و چه مدت اســت مصــرف را متوقف 

کرده ای؟ 
از این قرص ریزها می خوردم. دکتر گفته بود اختلال 

در شخصیت دارم. 
 این دلیل مناســبی برای کتک زدن یک پیرزن و  �

سرقت از خانه اوست؟ 
من نزدم، ممکن است برای کنترل و ساکت شدنش او 
را گرفته باشــم تا آرام شود و در همان موقع اذیت شده 

باشد، اما من به او دست نزدم. 
 چه چیزهایی از آن خانه دزدیدید؟  �

کمی طلا، دو یا ســه  میلیون تومــان پول نقد و یک 
سماور برنجی. 

 درباره دزدی و انگیزه ات بگو.  �
من اشــتباه کردم و اگر دفعه بعد این اشتباه را تکرار 
کردم، آن وقت اســت که باید مجازات ســنگین برایم در 
نظر گفت. به هرحال هرکسی اشتباه می کند من که کسی 
را نکشــتم. من گاهی نمی فهمم بــه کجا می روم و چه 
می کنم و الان هم نمی دانم این کار را برای چه کرده ام. 

یعنی چه نمی دانی این کار را برای چه کرده ای؟  �
یعنی نمی دانســتم برای چــه ایــن کار را می کنم. 
دوستم گفت بیا برویم و من هم رفتم درنهایت هم قرار 

بود سهمی به من بدهد. دو، سه سال پیش حالم خیلی 
خراب بود، اما الان بهترم، اما قبلا یک بار که سر سفره با 
رفیق های بچگی ام نشسته بودم سر قاشق دست گرفتن 
یــا چیزهایی این جــوری، با من شــوخی  کردند و به من 
 خندیدند کــه یک دفعه قاطی  کردم و در یک ثانیه بدون 

اینکه به عاقبت کار فکر کنم دعوا به راه  انداختم. 
 در این سرقت انگیزه مالی وجود داشت؟  �

دوستم می دانست دست وبالم خالی است و وقتی به 
من گفت، گفتم شاید با این کار بتوانم بخشی از کمبودها 

را جبران کنم. 
 یعنی هرکس که مشکل مالی داشت، باید دزدی  �

برود؟ 
کار درســت و حسابی ای نیســت. من شب و روز کار 
می کنم و ماهــی فقط ۷۰۰  هزار تومــان درآمد دارم. با 
ماشــین هم کار می کردم و روزی ۳۰  هزار تومان درآمد 
داشــتم اما ۲۵  هزار تومان پول بنزین می دادم حالا پول 

استهلاک ماشین به کنار. 
 همه اینها قبول، اما دلیل می شــود به مال مردم  �

دست درازی کنی؟ 
شما همین را بنویس که اشــتباه کردم و دیگر تکرار 

نمی کنم. به هرحال هرکس عقیده ای دارد.
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رخداد حادثه ها

قاتلی پای چوبه  دار  بخشیده شد
حکــم قصــاص قاتلی کــه صبح روز شــنبه در  �

گلپایــگان در آســتانه اجرا بود با بخشــش خانواده 
مقتــول متوقــف و او از پای چوبــه  دار پایین آورده 
شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایــگان اعلام 
کــرد: حکم قصــاص قاتل ۲۲ســاله ای کــه چهار 
ســال پیش اقدام به قتل کرده بود، بامداد شــنبه با 
حضور نیروهای انتظامی، مســئولان قضائی و اداری 
این شهرســتان و مردم در شــرف اجرا بود. سرهنگ 
حســین بســاطی افزود: در حیــن اجــرای حکم با 
مذاکرات فراوان با خانــواده مقتول و در لحظه آخر 
که طنــاب اعدام دور گردن قاتل آویخته شــده بود، 
متهم از طرف اولیای دم مورد بخشــش قرار گرفت 
و از چوبه دار نجات یافــت. وی اظهار کرد: به لطف 
خدا و اقدام خانواده مقتول، عملیات اجرای حکم در 
امنیت کامل و بدون هیچ گونه مســئله خاصی پایان 
یافت و مردم حاضــر در صحنه محل را ترک کردند. 
نجفعلی علیانی، دادستان گلپایگان، افزود: این حکم 
در میدانی در حومه شــهر گلپایگان در حال اجرا بود 
که با بخشــش خانواده مقتول، قاتل از پای چوبه دار 

پایین کشیده شد. 

دستگیری جاعلان 
پایان کار ساختمان ها

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان تهــران از  �
دســتگیری اعضــای باند جاعــلان حرفــه ای پایان 
کار ســاختمان ها در اسلامشــهر خبر داد. ســرهنگ 
«گلزاری» گفــت: در پی دریافــت اطلاعاتی مبنی بر 
جعل مدارک پایان کار ســاختمان ها در اسلامشــهر، 
موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مأموران 
پلیــس آگاهی قــرار گرفت. وی افــزود: پس انجام 
اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گســترده، ســرانجام 
مأموران موفق به شناســایی دو متهــم که اقدام به 
جعل مدارک می کردند، شــدند. ایــن مقام انتظامی 
ادامه داد: پس از شناســایی محل فعالیت متهمان، 
مأمــوران پلیس آگاهی در عملیاتــی ویژه دو متهم 
را بــا هماهنگی قضائی دســتگیر کــرده و به پلیس 
آگاهی انتقال دادند. سرهنگ گلزاری تصریح کرد: در 
بازجویی های تخصصی پلیس، متهمان در مواجهه 
با ادله موجود و شناســایی شــاکیان، بــه جرم خود 
اعتراف و اذعان کردند تاکنون مبلغ سه میلیاردو ۷۰۰ 
 میلیون ریال بابت جعل گواهی پایان کار ساختمان از 
شــهروندان دریافت کرده اند. متهمان پس از تشکیل 

پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند. 

شــرق: نوجوان اردبیلی که مدعی  است برای جلوگیری 
از تعرض مرتکب قتل شــده،  وقتــی مقابل قاضی دادگاه 
قــرار گرفت جزئیــات حادثه را توضیــح داد.  به گزارش 
خبرنگار ما، تیرماه ســال گذشــته خانواده پسر نوجوانی 
او را به پلیس معرفی کردند و گفتند فرزندشــان مرتکب 
قتل شده  اســت. این نوجوان به مأموران گفت جوانی را 
نزدیک باشــگاه ورزشــی به قتل رسانده  اســت. او گفت: 
بعد از پایان مســابقه فوتسال از ورزشــگاه بیرون آمدم و 
به سمت خانه حرکت کردم. برای دیدن بازی رفته  بودم. 
جوانی چند قدم همراه من آمد بعد که جمعیت کم شد 
بیشــتر به من نزدیک شد، به شدت بوی الکل می داد و من 
متوجه شــدم مست اســت. او یک باره چاقویی درآورد و 
جلو شــکم من گذاشت، می خواست من را وادار کند با او 
رابطه داشته  باشــم. قبول نکردم اما وقتی دیدم جانم در 
خطر است گفتم به شرطی که چاقو را کنار بگذاری قبول 
می کنم. وقتی چاقو را زمین انداخت، آن را برداشــتم، در 
یک لحظه به ســمتم آمد و دست به کمربند من انداخت 
و رها نمی کــرد. من هم با چاقو زدمــش و بعد هم فرار 

کــردم. موضوع را بــه خانواده ام گفتم و پــدرم من را به 
پلیــس معرفی کرد. مأموران جســد را پیــدا کردند و به 
دســتور بازپرس به پزشکی قانونی انتقال دادند. بررسی ها 
نشــان داد مقتول پسر جوانی حدودا ۲۱ساله  است که در 
مرخصی از زندان به سر می برده و به اتهام ضرب وجرح در 
زندان بوده  است. وقتی مأموران خانواده او را باخبر کردند، 
هویت جســد مورد تأیید قرار گرفت و رسیدگی به پرونده 
ادامه پیدا کرد.  پســر نوجوان در ادامه اعترافاتش گفت: 
من اصلا پســر جوان را نمی شناختم چون هیکلش از من 
بزرگ تر بود، او را زدم وگرنه اصلا چاقویش را هم از زمین 
برنمی داشــتم. او به من گفــت می خواهد به من تعرض 
کند، اول التماســش کردم، وقتی راضی نشد، به او گفتم 
چاقو را زمین بگذار. وقتی دســت بــه کمربندم انداخت، 
من با چاقویی که از زمین برداشــته  بــودم چند ضربه به 
بدنش زدم، البته ضربات خفیف بود چون نمی خواستم او 
را بکشــم، فقط می خواستم او را از خودم دور کنم. سعی 
کردم فرار کنم، نشــد. کمربندم را رها نمی کرد، به شــدت 
بوی الکل می داد و معلوم بود در حال خودش نیست، من 

هم راهی نداشتم به جز اینکه ضرباتی کاری تر بزنم. وقتی 
روی زمین افتــاد، موضوع را به خانــواده ام اطلاع دادم.  
گفته های پســر نوجوان در حالی بود که پزشــکی قانونی 
تأیید کرد در خون مقتول مقداری الکل وجود داشته  است 
که از میزان طبیعی بیشتر و البته از نوع خاصی بوده  است.  
با توجه به این نظریه و با توجه به گفته های متهم و سایر 
مدارک، کیفرخواست علیه نوجوان ۱۷ساله صادر و پرونده 
برای رســیدگی به دادگاه کیفری شماره یک اردبیل ارسال 
شــد.  روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از 
اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و اولیای دم 
درخواســت قصاص کردند، متهم در جایگاه ایســتاد. او 
یک بــار دیگر گفــت که به عمد مرتکب قتل نشــده و اگر 
راهی برای فرار داشــت دســت به قتل نمی زد. او گفت: 
من چاره ای نداشتم، مقتول رهایم نمی کرد و دستش را از 
کمربندم ول نمی کرد، هیکلش از من بزرگ تر بود، اول چند 
ضربه کوچک زدم، اما او جری تر شد و بیشتر به من حمله 
کرد. در تاریکی شب و تنهایی با کاری که می خواست بکند 
خیلی ترسیده  بودم و نمی توانســتم کار دیگری بکنم. ما 

هیچ درگیری ای با هم نداشتیم، من اصلا او را نمی شناختم 
و نمی دانســتم که چه کسی اســت، اگر راهی بود این کار 
را نمی کردم.  ســپس عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع 
متهم، در جایگاه حاضر شد. او در دفاع از موکلش گفت: 
عملی که این پســر نوجوان انجام داده ، مطابق ماده ۱۵۶ 
قانون مجازات اسلامی است و او از خودش دفاع مشروع 
کرده  است. ساعت ۱۱ شب در خلوتی خیابان کسی نبوده 
 اســت. مقتول دســت در کمربند متهــم انداخته و قصد 
داشــته او را وادار به تمکین کنــد درحالی که متهم قصد 
فرار داشته  و با آن وضعیت امکان پذیر نبوده  است. ضمن 
اینکه به مأموران امنیتی هم دسترسی نبوده  است. متهم 
پســری نوجوان است که درگیری یا خصومت قبلی هم با 
مقتول نداشــته و آنها اصلا آشــنایی ای با هم نداشته اند. 
وی گفت: من از دادگاه درخواســت دارم به سوابق متهم 
و مقتول نیز توجه کرده و نظریه پزشــکی قانونی در مورد 
میزان الکل در خون مقتول را در نظر بگیرد.  با پایان جلسه 
رسیدگی، هیأت قضات برای تصمیم گیری در این باره وارد 

شور شدند.

متهم نوجوان در دادگاه ادعا  کرد

قتل را  برای دفاع از خودم انجام دادم

گفت وگو  با  جوانی که از خانه پیرزنی سرقت کرد
کارهایم دست خودم نبود

صاعقه  جان ۲ نفر   را   گرفت
دو جوان اهل روستای کول از توابع بخش سارال  �

شهرســتان دیواندره بر اثر برخورد صاعقه جان خود 
را از دست دادند. بخشدار سارال دراین باره گفت: این 
دو جوان ۲۵ســاله اهل روستای کول از توابع بخش 
سارال شهرســتان دیواندره روز جمعه بر اثر صاعقه 
جــان خود را از دســت دادند. لقمان ایــازی افزود: 
ایــن دو جوان به کوه رفته بودنــد و اهالی ابتدا فکر 
می کردند که گم شــده اند و به همین دلیل منطقه را 
به دنبال آنها جســت وجو کردند اما جسد دو جوان 
روستایی بعد از ظهر توسط اهالی محل در کوه های 

اطراف روستا پیدا شد. 

کلاهبرداری  از   سالخوردگان
عامل چهاره فقــره کلاهبرداری اینترنتــی از افراد  �

ســالخورده و بی سواد در شهرســتان تربت جام توسط 
پلیس فتای خراسان رضوی شناســایی و دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام با اعلام این خبر 
گفت: با شکایت چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری از آنها 
توسط مردی جوان در هنگام برداشت وجه از دستگاه 
عابربانک، موضوع در دســتور کار تیمی از کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. سرهنگ محمد یزدانی افزود: در 
بررسی اظهارات شــاکیان پرونده که اکثرا سالخورده و 
بی سواد هستند، مشخص شد مردی جوان با پرسه زنی 
در اطراف دســتگاه های خودپرداز از نداشتن آشنایی و 
بی سوادی طعمه های خود سوءاستفاده کرده و هنگام 
درخواست برای پرداخت وجه با ایجاد رمز دوم از آنها 
به صورت سریالی کلاهبرداری کرده است. وی تصریح 
کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات گسترده 
فنی، عامل برداشت های غیرمجاز را که به شهر مشهد 
متواری شــده بود شناسایی و با نیابت قضائی دستگیر 
کردند. ســرهنگ یزدانی اظهار کرد: متهم ۳۷ساله که 
به تازگی از زندان رها شــده اســت در بازجویی های به 
عمل آمده به ۱۴ فقره کلاهبرداری از افراد سالخورده و 
بی سواد هنگام برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز 
با ایجاد رمز دوم و خریدهای اینترنتی که عموما شــارژ 
تلفن همــراه و فروش آنها زیر قیمت بازار بود، اعتراف 
کرد. فرمانده انتظامی شهرســتان تربت جام با اشاره به 
معرفی متهم به دادسرا، خاطرنشان کرد: مشکلاتی که 
شــاکیان این پرونده تجربه کردند ناشی از سهل انگاری 
خودشان نسبت به حفظ امنیت و اعتماد بیجا به افراد 
غریبه بوده است بنابراین شهروندان باید برای پیشگیری 
از سوءاســتفاده، از هرگونه اعتماد بیجــا به افراد غیر 
پرهیز کنند و به صورت دوره ای رمز خود را تغییر دهند. 
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